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اشاره
پيش از اين با آثاري از محمدقلي مجد آشنا شده بوديم. او از پژوهشگران حيطة تاريخ   
معاصر ايران به ويژه دوره پهلوي در آمريكاست كه بيشتر آثار خود در اين باره را با بهره از 
اسناد وزارت خارجه آمريكا تدوين كرده است. از آنجا كه اين اسناد تاكنون كمتر مورد استفاده 
محققين اين حوزه بوده، آثار وي از جذابيت خاصي برخوردار است. در اينجا به معرفي يكي 
ديگر از آثار تازه انتشار يافتة او درباره دوران انتقال سلطنت از قاجار به پهلوي و نقش اساسي 
انگلستان در به تخت نشاندن رضاشاه و تثبيت موقعيت او در اين مسند و سركوب مخالفان وي 
مي پردازيم كه يكي از حساس ترين دوره هاي تاريخ معاصر كشورمان است. كتاب از قاجار تا 
پهلوي: ايران، ۱۹۳۰ـ۱۹۱۹ در بهار امسال توسط انتشارات دانشگاه آمريكا و در ۴۶۲ صفحه 
منتشر شده است. فصل آغازين كتاب كه خود در واقع معرفي مطالب هر فصل كتاب است، 

در اينجا ترجمه شده و پيش روي شماست.

در ۲۵ اوت ۱۹۴۱، نيروهاي انگليس و روس از غرب و شمال [به ايران] حمله بردند. ارتش   
ايران به سرعت از هم پاشيد و رضاشاه پهلوي موفق نشد در سفارت انگليس پناه بگيرد. در ۱۶ 
سپتامبر ۱۹۴۱، شاه از سلطنت خلع شد و تهران را ترك كرد و روز بعد، پسرش، محمدرضا، 
شاه خوانده شد. در ۲۸ سپتامبر، شاه مخلوع و همراهانش بر عرشه يك كشتي انگليسي راهي 
ــدند.۱ او سپس تقاضا كرد كه به كانادا برود. در ۵ فوريه ۱۹۴۲، سفير  ــپس موريس ش بمبئي و س
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آمريكا در تهران، لوئيز دريفس به وزارت خارجه اين گونه تلگراف زد: «سفير انگليس به من اطلاع 
ــاه سابق اجازه داده است از آفريقاي جنوبي به سوي كانادا حركت كند.»۲  داد كه دولت متبوعش به ش
شاه سابق در راه كانادا در ژوهانسبورگ بيمار شد و ديگر نتوانست ادامه [راه] دهد. او در ۲۶ ژوئيه 
۱۹۴۴ مرد. خلع رضاشاه با رقص و پايكوبي در خيابانها جشن گرفته شد. صحنه هايي كه مشابه 
آنها در ۱۹۷۹ تكرار شدند؛ هنگامي كه پسر رضاشاه و جانشينش مجبور به ترك [كشور] گرديد. 
دريفس در ۱۸ سپتامبر ۱۹۴۱ اين گونه مي نويسد: «واكنش ايرانيان به خلع شاه تقريباً شكلي از حس 
رهايي و شادماني است كه عموماً با رفتن يك ستمگر رخ مي دهد... اين كه هنوز يكي از اعضاي خاندان 
تحقير شده پهلوي بر تخت است مايه يأس بزرگ آنهاست و اين درست در مقابل خشنودي حاصل آمده 
از گامهاي مؤثر شاه جديد براي اصلاح بديها و جبران نادرستي هاست.»۳ انگليسي ها نيز از تغيير اوضاع 
بسيار خشنود بودند. در اول اكتبر ۱۹۴۱، سفير آمريكا در لندن به وزارت خارجه اين گونه تلگراف 
مي زند: «در جريان بررسي اوضاع جنگ در مجلس عوام در ۳۰ سپتامبر، آن گونه كه در صورت جلسات 
رسمي پارلمان انگليس آمده است، نخست وزير اين مطالب را درباره ايران ذكر كرد: و اما مسئله ايران. 
من اعتراضاتي را مي بينم مبني بر اينكه ما در ايران ضعيف و با ترديد عمل كرده ايم. اين بسيار مايه شگفتي 
من است. من كاري را سراغ ندارم كه بهتر از اين انجام شده باشد. ما بي آنكه تلفات جاني داشته باشيم، 
با سرعتي شگفت آور و با هماهنگي نزديك با همپيمان روس خود، ريشه عناصر شرور در تهران را از 
جا كنديم؛ ما يك ديكتاتور را به تبعيد فرستاديم، و يك پادشاه مشروطه روي كار آورديم كه ملتزم به 
اصلاحات و تغييراتي به شــدت ضروري اســت كه مدتهاست به تعويق افتاده اند؛ و ما اميدواريم كه به 
زودي هم پيمان وفادار و جديد دولت و ملت كهن ايران را به مجلس معرفي كنيم كه به دست بريتانياي 
كبير و روسيه حاصل شده است، و اين امر تا حدي مايه تسريع گامهايي بود كه ما ناگزير بوديم برداريم 
و ملت ايران را نه تنها در آزاديشان بلكه در تحولات آينده جنگ با ما همراه خواهد كرد. يقيناً كسي كه 
بتواند بهانه اي براي منازعه در اين باره بيابد، يك منتقد ايرادگير است. قضيه ايران آنچنان كه تاكنون رخ 
داده به نظر يكي از موفقترين اموري اســت كه در جريان آن وزارت خارجه تاكنون درباره اش دغدغه 
داشته است و بسيار خوب به انجام رسيده است. ايران چندان مستحق رفتاري كه از سوي نيروهاي عادي 

و متخصص ما با آن صورت گرفت نبود.»۴
«توجيه» انگليس براي تهاجم به ايران و بركناري رضاشاه آن بود كه وي طرفدار آلمان و يك   
ــت  ــاه به دس ــاس بود. رضاش ــور بود. اتهام طرفدار آلمان بودن او در معناي واقعي بي اس ديكتات
ــي ها روي كار آمده بود، قدرت را با همكاري و حمايت آنان حفظ كرده بود، و دست كم  انگليس
۱۵۰ ميليون دلار ثروت خود را در بانكهاي لندن ذخيره كرده بود، و به اين ترتيب او يقيناً طرفدار 
آلمان نبود.۵ علاوه بر اين، رضاشاه پس از بركناري تحت حفاظت انگليس قرار گرفت و به سرعت 
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از ايران خارج شده، از خشم ملت خود در امان ماند. پسر ارشد او، محمدرضا، بر تخت نشانده شد. 
رضاشاه تا زمان مرگش در ژوئيه ۱۹۴۴، همراه با خانواده اش در رفاه در آفريقاي جنوبي زيست و در 
اين مدت به حسابهاي بانكي اش در لندن و نيويورك دسترسي كامل داشت. چنين رفتاري شايسته 
ــاه «طرفدار آلمان» نيست. علاوه بر اين، همانطور كه اين پژوهش روشن خواهد ساخت،  يك ش
ــاه از اين جهت بركنار شد كه يك ديكتاتور بود، به همين نسبت بي اساس  اين ادعا نيز كه رضاش
است. انگليسي ها كه خود رضا را ياري كرده و قادر ساخته بودند كه يك ديكتاتوري نظامي برپا 
كند، هم اكنون از اين شكوه مي كردند كه او يك ديكتاتور بود! چرا ايران مورد تهاجم قرار گرفت؟ 
آن گونه كه رويدادهاي ۱۹۲۵ نشان داده بودند، انگليسي ها به آساني مي توانستند به روشهايي ديگر 
ــناد  ــت تغيير ايجاد كنند. همانگونه كه من در پژوهش ديگري مبتني بر بايگاني اس ــاج و تخ در ت
وزارت خارجه ايالات متحده شرح داده ام، در اواخر دهه ۱۹۳۰ روشن بود كه ديكتاتوري رضاشاه 
ــت. ميزان پوسيده  ــقوط حكومت پهلوي محتمل بوده اس در حال فروريختن، و يك انقلاب و س
بودن حكومت از فروپاشي سريع ارتش و پليس آن و از هم گسيختگي دستگاه دولت در پي يورش 
هويداست.۶ هدف از يورشي كه به رهبري انگليس صورت گرفت حفظ حكومت پهلوي و نهايتاً 

در دست نگهداشتن ايران بود. اين اقدام به شكلي تحسين برانگيز به موفقيت انجاميد.
داستان رضاشاه، در آن هنگام كه ۶۲ سال بعد از او، صدام حسين، ديكتاتور عراق، در پي يورشي   
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به رهبري آمريكا سرنگون مي شود، به شكل 
قابل توجهي روشنگر رويدادهاست. در هر 
ــي كه مردم را در وحشت  دو حادثه، ارتش
ــل مهاجمان  ــود، عملاً در مقاب ــرو برده ب ف
ــت جمهوري  مقاومتي نمي كند. گارد رياس
ــاه در  مخوف صدام، همانند ارتش رضاش
ــر دو حادثه،  ــد. در ه ــل ش ۱۹۴۱ مضمح
سقوط ديكتاتور با فرياد شادي تبريك گفته 
شد. شباهتها ميان دو ديكتاتور فراتر از نحوه 
سرنگوني آنهاست. هر دو، قدرت را با ياري 
ــت آورده بودند؛  و حفاظت خارجي به دس
هر دو مردم خود را مرعوب و قصابي كرده 
بودند؛ هر دو درآمدهاي نفتي كشورشان را 
ــته كردن مبالغ كلان  با زندگي مرفه و انباش
در بانكها، چپاول كرده بودند؛ و هر دو آنها 

در آن هنگام كه ادامه حكومتشان نامطلوب فرض شد، دور انداخته شدند. در حالي كه در دوران 
منتهي به يورش، سخنهاي بسيار درباره پول چپاول شده وجود داشت، به محض آنكه ديكتاتور 
ــد، موضوع به ورطة فراموشي سپرده شد و ديگر سخني از آن به ميان نيامد. در هر دو  ــاقط ش س
ــكارا دروغين بودند. ادعاهاي مربوط  ــده براي يورش و «تغيير حكومت» آش قضيه دلايل ارائه ش
ــلاحهاي كشتار جمعي صدام آشكارا غيرواقعي بودند چرا كه اين تسليحات  به نگراني درباره س
با تأييد دولت ريگان در اختيار عراق  قرار گرفتند. هنگامي كه همين تسليحات در جريان جنگ 
ــدند، نه مخالفتي برخاست و نه  ايران و عراق عليه نيروهاي ايراني و اكراد عراق به كار گرفته ش
محكوميتي صورت گرفت. علاوه بر اين، از آنجا كه صدام اين تسليحات را عليه نيروهاي تحت 
ــتفاده نكرد، كمترين احتمالي وجود نداشت  رهبري آمريكا در جريان جنگ خليج در ۱۹۹۱ اس
كه او هيچ گاه جرأت آن را بيابد كه آنها را عليه آمريكا و متحدانش به كار بگيرد. دلايلي كه بعداً 
براي تهاجم به عراق عرضه شدند چندان بهتر نبودند. نگراني تازه پيدا شده آنها درباره ديكتاتوري و 
سبعيت صدام درباره عراقي ها نيز به همين نسبت بي اعتبار بود. اين «احساس همدردي» تازه بيان 
ــده براي مصيبت وارده به عراقي ها باوركردني نبود؛ چرا كه آنها خود، صدام را در دهة ۱۹۷۰  ش
به قدرت رساندند، و سپس سه دهه، خصوصاً در دهه ۱۹۸۰ از او حمايت و حفاظت كردند. در 
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ــويق شيعيان و اكراد به قيام عليه صدام، به  مارس ۱۹۹۱، نيروهاي آمريكايي در عراق پس از تش
سادگي نگاه خود درباره صدام را به كسي كه شيعيان و اكراد را قصابي كرده بود تغيير دادند. يك 
بدبين شايد مدعي شود كه كل اين ماجرا براي آن تدارك ديده شده بود تا صدام قادر شود دشمنان 
خود را سركوب كرده و دوازده سال ديگر بر مسند قدرت باقي بماند. با توجه به اينكه صدام در 
۲۰۰۳ ديگر تهديدي براي كسي نبود، مگر مردم عراق، و با توجه به اينكه صدام هيچ نقشي در 
حملات تروريستي ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ نداشت، چرا بايد اراده بر حمله به عراق و بركناري او تعلق 
ــقوط رضاشاه در ۱۹۴۱ مي تواند روشنگر پاسخ اين سئوال باشد. تا سال ۲۰۰۰ روشن  بگيرد؟ س
شده بود كه صدام حسين و سني ها نمي توانند تا مدتي طولاني قدرت را در دست نگهدارند، و 
ــلامي همانند نمونه ايراني آن در راه بود. وخامت اوضاع حكومت عراق، همانند  يك انقلاب اس
حكومت رضاشاه، از فروپاشي سريع آن در پي تهاجمي كه به رهبري آمريكا رخداد، هويداست. 
حمله به عراق به رهبري آمريكا در ۲۰۰۳، همانند حمله به ايران به رهبري انگليس در ۱۹۴۱، با 
هدف جلوگيري از يك انقلاب و حفظ كنترل كشور با جايگزين كردن دوستان شيعه و كرد در 
ــان از تجربه انگليس در ۱۹۴۱ در ايران، به ماجراي  ــدرت رخ داد. دولت آمريكا با اطمين رأس ق
ــيار سخت تر بود چون كل  ــت يازيد. كار در عراق بس مخاطره آميز و نه چندان عاقلانة عراق دس
ــد. برخلاف غارت  نظام بايد تغيير مي كرد. در ايران ۱۹۴۱، تنها مردي كه در رأس بود بركنار ش
ــغال آمريكايي ها و همچنين به هنگام تسخير  ــترده اي كه در بغداد در آوريل ۲۰۰۳ در پي اش گس
همين شهر به دست انگليسي ها در ۱۱ مارس ۱۹۱۷ رخ داد، در ۲۵ تا ۳۰ اوت ۱۹۴۱، در آن هنگام 

كه حكومت تهران به كار خود پايان داد، غارت و چپاولي رخ نداد.۷ 

خاورميانه بعد از جنگ جهاني اول
آخرين فصل از تاريخ خاورميانه با جنگ جهاني اول آغاز مي شود كه براي اين منطقه تغييراتي   
را به ارمغان آورد كه دست نيافتني مي نمودند. علاوه بر محو شدن امپراتوري عثماني، تمام منطقه از 
هندوستان تا مصر، از جمله ايران (كه تا پيش از نوامبر ۱۹۳۴ با نام Persia شناخته مي شد)، عراق، 
سوريه، عربستان و فلسطين تحت اشغال و كنترل انگلستان درآمدند. با توافق پنهاني انگليس، روسيه 
ــه در مارس ۱۹۱۵ مبني بر تقسيم امپراتوري عثماني و ايران، متفقين چهره خاور نزديك  و فرانس
را براي خود شكل دادند. طي قرارداد جداگانه اي ميان بريتانياي كبير و روسيه، تقسيم بندي ۱۹۰۷ 
ايران ميان انگليس و روسيه جاي خود را به تصرف مناطق نفت خيز تازه اكتشاف شده در جنوب 
از سوي انگليس داد. در عوض وعدة قسطنطنيه و داردانل به روسيه داده شد. انگليس اندكي پس 
از اين توافق و در پي پيروزيهايش در جنوب عراق در آوريل ۱۹۱۵، سهم خود از ايران را اشغال 
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ــيه هم سهم خود در توافق ۱۹۱۵، يعني نيمه شمالي را تصرف كرد. تا مارس ۱۹۱۶،  كرد، و روس
بخش دوفاكتوي ايران ميان روسيه و انگليس نيز تصرف شد. قرارداد سايكس ـ پيكو در مي ۱۹۱۶ 
تقسيم فلسطين و سوريه بزرگ ميان بريتانياي كبير و فرانسه را نهايي ساخت. بريتانياي كبير پس از 
انقلاب بلشويكي و خروج روسيه از ايران و در پي تصرف عراق، نيمه شمالي ايران را نيز اشغال 
كرد. و تا هنگامي كه تركية شكست خورده در اكتبر ۱۹۱۸ براي صلح اقامه دعوا كرد، بريتانياي كبير 
كنترل منطقه وسيع هندوستان تا مصر را در دست داشت، كه بي ترديد يكي از بزرگترين استيلاهاي 
استعماري تاريخ معاصر است.۸ در حالي كه تمام منطقه در اثر جنگ ويران شده بود، شايد بزرگ ترين 
خسارت گريبانگير ايران شد كه قحطي ۹ تا ۱۱ ميليون نفر، يا حدود نيمي از جمعيت آن را قرباني 
كرد.۹ ترديدي نيست كه اين قحطي كه ويراني جامعه ايران را به همراه داشت، كار انگليس را در به 
دست آوردن و نگهداشتن كنترل ايران در دهه هاي بعد تسهيل كرد. در جريان جنگ جهاني اول، 
بريتانياي كبير و فرانسه فكر ايجاد «دولت ـ ملت هاي جديد» را در خاورميانه در سرپرورانده بودند. 
ــه در سوريه و لبنان حكومتهاي جمهوري ايجاد كرد، بريتانياي كبير  در حالي كه جمهوري فرانس
در ايران، عراق، اردن و عربستان سعودي سلطنت هاي موروثي جديد تأسيس نمود. در كشورهاي 
عربي، سلاطين جديد از ميان آن دسته از شيوخ سني عرب بيرون آمدند كه در جريان جنگ جهاني 
ــاه عربستان سعودي تازه تأسيس شد.۱۰ شيخ  ــعود پادش اول به انگليس كمك كرده بودند. ابن س
ديگري از عربستان، پادشاه اردن هاشمي شد، و همزمان عموزادة او پادشاه عراق هاشمي در ۱۹۲۱ 
گرديد. علاوه بر آنكه برعراق غالباً شيعه يك سني تحميل شده بود، مرزهاي شمالي عراق نيز كاملاً 
ــول آمريكا از بغداد در ۲۸ فوريه ۱۹۲۱، دربردارنده اين  ــتبداد به سر مي بردند. گزارش كنس در اس
مشاهدات است: «بر اساس پيمان سِوْر [Sevre] اجباراً در اينجا يك خط كشيده شده است كه منطقي 
و يا باثبات به نظر مي رسد. مرزهاي شمالي بين النهرين كاملاً در استبداد به سر مي برند و نيم ميليون كرد 
تحت سلطة عربها هستند، و به اين جهت شرايطي به وجود آمده است كه نگهداشتن آن به نيروي دائمي 
نياز دارد.»۱۱ پادشاهي هاشمي در عراق به پاياني خشونت بار در ۱۹۵۸ انجاميد. پادشاهي پهلوي در 

ايران نيز بيست سال بعد به همان سرنوشت همتاي عراقي خود دچار شد.
ايران تلاش كرد دعاوي خود را در كنفرانس صلح ورساي مطرح كند، ولي ناكام ماند. تلاشهاي   
آمريكايي ها نيز براي استماع دادرسي ايران در اين كنفرانس با مخالفت مصرّانه انگليس مواجه شد و 
حاصل آن تنها چند مكاتبه مختصر ميان وزيرخارجه ايالات متحده، رابرت لنسينگ و وزير خارجه 
انگلستان، لرد بالفور بود.۱۲ ناسازگاري آشكار ميان بريتانياي كبير و ايالات متحده هنگامي آغاز شد 
ــيد و به پيامد آن بريتانياي كبير  كه قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ ميان انگليس و دولت ايران به امضا رس
رسماً كنترل امور نظامي و مالي ايران را به دست گرفت. اين تنش هنگامي به شدت رو به وخامت 
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ــان رمو در آوريل ۱۹۲۰ به امضا رسيد و نفت خاورميانه، با حذف آشكار  نهاد كه قرارداد نفتي س
ايالات متحده، رسماً ميان بريتانياي كبير و فرانسه تقسيم گرديد. نقش ناسازگاري انگليس و آمريكا و 
ديپلماسي [منبعث از آن]  در شكل دادن سرنوشت خاورميانه پس از جنگ جهاني اول به شكل قابل 
ملاحظه اي عموماً نامكشوف باقي مانده است. بنيادي ترين منبع تنش، سوءظن آمريكا به بريتانياي 
كبير براي به انحصار درآوردن منابع نفتي منطقه و كنار گذاشتن شركتهاي نفتي آمريكايي از عراق 
ــود كه ناگهان موجي از فعاليت ديپلماتيك و تبادل مكاتبات از مي ۱۹۲۰  ــران بود. در اينجا ب و اي
تا فوريه ۱۹۲۱ پديد آمد و مذاكراتي قابل توجه ميان دولتها و همچنين شركتهاي نفتي آمريكايي 
و انگليسي صورت گرفت. تا فوريه ۱۹۲۱، شكلي از يك «تفاهم نفتي» ميان انگليس و آمريكا به 
وجود آمده، تنشها به كلي پايان يافته بودند. اين تفاهم نفتي در مي ۱۹۲۱ نهايي شد. با اين تفاهم، 
بريتانياي كبير تصميم گرفت به شركتهاي نفتي آمريكايي در عراق «در باز» و «فرصت برابر» اعطا 
ــر ايران و انحصار نفت آن را به  ــتيلاي انگليس ب كند. در مقابل، ايالات متحده به طور ضمني اس
رسميت شناخت.۱۳ از آنجا كه مورخين به قرارداد اوت ۱۹۰۷ انگليس و روسيه بسيار پرداخته اند، 
اهميت قرارداد نفتي انگليس و آمريكا در شكل دادن سرنوشت ايران (و عراق) ناشناخته باقي مانده 
است. به محض آنكه در ۱۹۰۸ در «منطقه بيطرف» ايران نفت كشف شد، قرارداد ۱۹۰۷ به كاغذ 
پاره تبديل شد و تا ۱۹۱۴ از صحنه عمل خارج شد و از اين رو در مارس ۱۹۰۸ مورد «بازنگري» 
قرار گرفت.۱۴ در مقابل، سازش ميان انگليس و آمريكا نقشي تعيين كننده در شكل دادن سرنوشت 
ــان ندادن آمريكا به كودتاي ۲۱ فوريه ۱۹۲۱ در ايران، در تمايز كامل با  ايران ايفا كرد. واكنش نش
چيزي بود كه درباره قرارداد ۱۹۱۹ انگليس و ايران رخ داد، و توضيح آن در تفاهم نفتي ميان آنها 
نهفته است. همانطور كه اشاره شد، بريتانياي كبير، علاوه بر ايجاد پادشاهي هاي جديد در كشورهاي 
عرب، در ايران نيز با ساقط كردن سلسله قاجاريه كه از دهة ۱۷۸۰ حاكم بودند و جايگزين كردن 
ــله پهلوي (۱۹۷۹ـ ۱۹۲۵) به جاي آنها، يك پادشاهي جديد ايجاد كرد. همانطور كه در اين  سلس
كتاب توضيح داده شده است، مهندسي انگليس براي پادشاهي در ايران با موافقت آمريكا به وقوع 
پيوست. اين اوضاع تا دخالت نظامي آمريكا در خاورميانه چه به هنگام جنگ جهاني دوم و چه 
پس از آن ادامه يافت؛ «دريافتة» رئيس جمهور [امريكا] در ۱۰ مارس ۱۹۴۲ اين امر را نشان مي دهد: 
ــتتينيوس [Stettinius] عزيز: از آنجا كه من دريافته ام دفاع از دولت ايران براي دفاع از ايالات  «آقاي اس
متحده حياتي است و به منظور قادر ساختن شما به انجام هماهنگي با دولت ايران براي اعطاي وام، بدين 
وسيله اختيارات مربوطه به عنوان مسئول اعطاي وام طي دستور اجرايي شماره ۸۹۲۶، مورخه ۲۸ اكتبر 
۱۹۴۱، به شما واگذار گرديد. ارادتمند شما، فرانكلين د. روزولت.»۱۵ سلسله پهلوي كه مورد حمايت 
ــته به حمايت و دخالت خارجي براي دوام در  ــدت نامحبوب باقي ماند و پيوس آمريكا بود، به ش
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قدرت نيازمند بود، همانگونه كه اين امر در كودتاي انگليسي ـ آمريكايي ۱۹۵۳ براي بازگرداندن 
دومين شاه پهلوي به قدرت، آشكارا نشان داده شد...

ايجاد سلطنت پهلوي، ۱۹۲۵ـ ۱۹۱۹
اين كتاب قصد دارد با استفاده از اسناد وزارت خارجه ايالات متحده، تاريخ ايران از ۱۹۱۹ تا   
۱۹۳۰ را ارائه كند، يعني دهة آغازين روابط ايران و آمريكا، و دوره اي پرحادثه كه در آن سلسله 

قاجار سقوط كرده، سلسله پهلوي به قدرت 
ــيم  ــن تحقيق به دو بخش تقس ــد. اي مي رس
مي شود. فصل هاي ۲ تا ۱۰ بيانگر زمينه هاي 
تأسيس سطنت پهلوي است. فصل هاي ۱۱ تا 
۱۵ بيانگر نحوه استحكام يافتن سلسله جديد 
ــالهاي ۱۹۳۰ ـ ۱۹۱۹  ــت. درباره ايران س اس
ــناد متقن  تاريخ مفصلي مبتني بر بايگاني اس
ــي وجود ندارد. اميد است  و به زبان انگليس
ــكلي بتواند اين خلأ را پر  كه اين كتاب به ش
ــر اين، به جهت نفع آمريكا در  كند. علاوه ب
نفت ايران و حضورش به واسطة مشاوران، 
قضيه عتيقه جات، و راه آهن، اسناد ديپلماتيك 
آمريكا درباره ايران در سالهاي ۱۹۳۰ ـ ۱۹۱۹ 
بسيار غني است؛ حتي اگر منافع آموزشي و 

ميسيونري پرسابقة آنها را در نظر نگيريم. برخي از اين اسناد را من در پژوهش هاي پيشين استفاده 
ــوف باقي مانده است. در ژوئيه ۱۹۱۸، بريتانياي كبير  ــياري از آنها نامكش كرده ام، لكن حجم بس
كابينه حسن وثوق الدوله را به قدرت رساند و در فاصله اوت تا دسامبر ۱۹۱۸ چندين بار تلاشها 
براي ساقط كردن آن را ناكام گذاشت.۱۶ تا ژانويه ۱۹۱۹، موقعيت كابينه «نامتزلزل» به نظر مي رسيد. 
ــرارداد ۹ اوت  ــي متن و اعلام ق ــرح دوام يكپارچگي كابينه وثوق الدوله، بررس ــل دوم به ش فص
ــهاي متعاقب آن مي پردازد. مردم ايران با دانستن مخالفت آمريكا  ۱۹۱۹ ايران و انگليس و واكنش
با قرارداد ايران و انگليس جسارت بسيار يافته و در صدد مبارزه با كابينه برآمدند. ناخشنودي رو 
به تزايد آمريكا از توافق نفتي سان رمو ميان انگليس و فرانسه در آوريل ۱۹۲۰، اعتراض كنگره 
و گزارش ويلسون، رئيس جمهور، به كنگره درباره نفت در مي ۱۹۲۰، ايرانيان را جسارت بسيار 

                      وثوق الدوله
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ــيده بود.۱۷ رويارويي با مقاومت مردمي رو به رشد، و از دست دادن كنترل استانهايي چون  بخش
گيلان و آذربايجان، وثوق الدوله را به استعفا و فرار از كشور در ژوئن ۱۹۲۰ واداشت. فصل سه 
به موشكافي كابينه او مي پردازد. در پرتو حوادث بعدي، روشن است كه قرارداد انگليس و ايران 
ــزي بود كه ميان ايران  ــد، از آن جهت كه دولت وثوق الدوله همة آن چي ــه نكوهش فراوان ش ك
ــت با آن كه دولت  ــن اس و ديكتاتوري نظامي قرار گرفت، معامله اي مطلوب بود. همچنين روش
آمريكا ماية ناكامي اين قرارداد شده بود، به سرعت ايران را در اختيار انگليس گذاشت. كودتاي 
۲۱ فوريه ۱۹۲۱ سرآغاز يك ديكتاتوري نظامي تقريباً شصت ساله بود، كه در نتيجه آن راه براي 
انقلاب ۱۹۷۹ هموار شد. كابينه هاي موقتي مشيرالدوله و سپهدار (ژوئن ۱۹۲۰ تا فورية ۱۹۲۱)، 
ــريح شده اند، همزمان شدند با مذاكرات گسترده انگليس و آمريكا كه در  كه در فصل چهارم تش
جريان آن يك تفاهم نفتي حاصل گرديد.۱۸ تفاهم با ايالات متحده قضيه قرارداد انگليس و ايران را 
در پي داشت: بريتانياي كبير آزاد بود تا با تأسيس يك ديكتاتوري نظامي كه با كودتاي ۲۱ فوريه 
۱۹۲۱ انجام گرفت، كنترل مؤثرتر ايران را به دست آورده، حفظ كند. اين كه افزايش مخالفت با 
كابينه سپهدار در پاييز ۱۹۲۰ باعث تسريع كودتا گرديد، جاي بحث دارد زيرا زمان وقوع كودتا 
به گونه اي در نظر گرفته شده بود كه با انتقال قدرت از دولت ويلسون به هاردينگ همزمان باشد. 
ــي ها عليرغم تفاهم نفتي، اهل خطر كردن نبودند. «قضيه گدس» در دوران پيش از كودتا  انگليس
بخشي از يك نقشه استادانه براي پيشي جستن بر واكنش خصمانة احتمالي آمريكا نسبت به كودتا 

بود، كه البته به شكلي تحسين برانگيز به موفقيت انجاميد.۱۹ 
ــرح كودتا مي پردازد كه در دوره تازه اي از تاريخ ايران آغاز شد. اين كودتا يك  فصل پنج به ش  
ــر گمنام قزاق، كلنل رضا را به قدرت رساند، كه «فرمانده كل» شد، و اندكي بعد وزير جنگ.  افس
اين فصل  اوضاع بعد از كودتا، از جمله بازداشت افراد برجسته را نيز تشريح مي كند. در فاصله ۳۰ 
ماهه ميان اجراي كودتا تا انتصاب رضا به نخست وزيري (فوريه ۱۹۲۱ تا اكتبر ۱۹۲۳)، رضا در عين 
تسلط بر شش وزارتخانه، وزير جنگ نيز باقي ماند. در جريان آمد و رفت كابينه هاي  «جوراجور» 
ــي ها يك ارتش بزرگ پايدار  ــد. با كمك انگليس بود كه بنيانهاي يك ديكتاتوري نظامي نهاده ش
تأسيس شد كه كنترل دولت را به نقاط دوردست گسترش داد و به سلاحي مخوف عليه مخالفان 
وزير جنگ تبديل گشت. همانطور كه در فصل ششم شرح داده شده است، ستيز تعيين كننده ميان 
قوام السلطنه، نخست وزير، و رضا در پاييز ۱۹۲۲ رخ داد كه طي آن رضا با پشتيباني ارتش پيروز 
شد. به واسطه پشتيباني ارتش، براي شاه كه در اكتبر ۱۹۲۳ تهديد شد كه وي را به نخست وزيري 
ــر جنگ ناممكن بود. در مارس ۱۹۲۴،  ــور را ترك كند، ممانعت از ترفيع مدام وزي برگزيده، كش
اندكي پس از احراز نخست وزيري در عين تصدي وزارت جنگ و فرماندهي كل قوا، رضا تلاش 
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ــرد ايران را به يك جمهوري تبديل كرده، خود رئيس جمهور آن گردد. اين ناكامي كه در فصل  ك
ــده است، ايرانيان را بر آن داشت تا تلاش كنند خود را از دست ديكتاتوري تازه نصب  ــريح ش تش

شده برهانند. رضا با دخالت نظامي، شبيه 
ــند  آنچه كه در اكتبر ۱۹۲۲ رخ داد، بر مس
ــا ژوئن ۱۹۲۴ مخالفت  باقي ماند، لكن ت
ــة او رو به افزايش  ــت دوام يافت با حاكمي
ــته  ــت و حملات روزنامه ها پيوس گذاش
برجسته تر مي شد. تا ژوئيه ۱۹۲۴، روشن 
ــت. من  ــر افتاده اس بود كه رضا به دردس
ــول  ــتندي از قتل معاون كنس گزارش مس
ــران در ۱۸ ژوئيه ۱۹۲۴ ارائه  آمريكا در ته
ــبي به دست  كرده ام.۲۰ اين قتل بهانه مناس
ــي اعلام كند  ــا حكومت نظام رضا داد ت
ــت نمايد، و به اين  و مخالفانش را بازداش
ــيخ  ترتيب در قدرت باقي بماند. قضيه ش
محمره و «آزادسازي» عربستان (خوزستان) 
ــده است. اندكي  ــت بيان ش در فصل هش
ــي» و  ــاي «جمهوري خواه ــس از قضاي پ

ايمبري [Imbrie]، معلوم شد كه كل نمايش را انگليسي ها براي تقويت موقعيت متزلزل رضا روي 
صحنه برده اند. در نوامبر ۱۹۲۴، رضا اردوكشي نظامي عليه شيخ متمرد محمره (شيخ خزعل)، از 
تحت الحمايگان قديمي انگليس را كه در صدد جنگ با دولت ايران برآمده بود، فرماندهي كرد. در 
ــيخ «تسليم» شد و تقاضاي «عفو» كرد كه از آن نيز برخوردار گرديد.  پي يك «جنگ تلگرامي» ش
ــت؛ دستگير و روانه تهران گرديد.  ــيخ بيچاره فريب خورده، از بصره بازگش در آوريل ۱۹۲۵، ش
واگذاري شيخ محمره بخشي از سياست انگليس براي قرباني كردن «قبيله سالاران كوچك» به نفع 
دولت مركزي و به رهبري رضا بود. فصل هشت با تشريح نابساماني نظامي در جنوب ايران و قتل 
كاكس [Cox] به پايان مي رسد. اين قتل اندكي پس از كشتن ايمبري رخ مي دهد و پاسخ انگليس 
در اين باره «اطلاعات ضمني جالبي» درباره ديپلماسي انگليس به دست مي دهد. رضا بلافاصله پس 
از بازگشت از جنوب بار ديگر تلاش كرد شاه غايب را مخلوع و خود نايب السلطنه شود. ناكامي 
ــلطنه شدن در فوريه ۱۹۲۵، كه در فصل نهم تشريح شده است، بيش از پيش رضا را  در نايب الس

                      شيخ خزعل
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تضعيف كرد و موري [Murray] را بر آن داشت نتيجه بگيرد كار او «تمام» شده است. البته روشن 
ــد پيش بيني مرگ قريب الوقوع رضا موضوعي اغراق شده بوده است. اما در پي بهبود مختصر  ش
اوضاع در فاصله آوريل تا ژوئن ۱۹۲۵، رضا تا اوت ۱۹۲۵ دوباره به دردسر افتاده مجبور مي شود 
ــاه تلگراف بزند و از او بخواهد به ايران بازگردد. اعلام بازگشت شاه پاسخ استاندارد  دوباره به ش
ــورش هاي شهري. اما پيش از  ــت، يعني ايجاد يك «بحران» با برپا كردن ش انگليس را در پي داش
ــپتامبر ۱۹۲۵ بيش از پيش موقعيت رو به ضعف رضا و ضرورت اقدامات  اين «بلواي نان» در س
جدي براي نگهداشتن او در قدرت را نشان داده بود. بدينسان بر تخت نشاندن او حركتي تدافعي 
براي حفظ او در قدرت بود. همانطور كه در فصل دهم تشريح شده است، روشن مي شود كه تا 
امنيت جايگاه رضاشاه فراهم نمي آمد، حفظ او در قدرت سخت و سخت تر مي گرديد. از اين رو 
«نهضت ملي» براي انقراض سلسله قاجار و «برگزيدن» رضا پهلوي به عنوان شاه پيش آمد. از آنجا 
كه اين اقدام سومين تلاش براي نگه داشتن رضا در رأس حكومت بود، درس هاي آموخته شده از 
«نهضت جمهوري خواهي» و قضيه نيابت سلطنت به خوبي به كار گرفته شدند. اين فصل نمونه هايي 
از گزارش هاي ديپلماتيك آمريكا درباره نقش انگليس در به وجود آوردن رضاشاه پهلوي را ارائه 
مي  نمايد. فرانسوي ها نيز ناخرسندي خود از موفقيت انگليسي ها در به تخت نشاندن مهره خود را 

ابراز مي دارند. اين فصل با شرح مراسم تاجگذاري براي شاه جديد به پايان مي رسد.

استحكام يافتن سلطنت پهلوي، ۱۹۳۰ـ ۱۹۲۶
بخشهاي غيرنظامي حكومت پهلوي نيز به دست ارتش به وجود آمد و روشن است كه قدرت   
رضاشاه بر بنياني بسيار ضعيف قرار داشت. در ژانويه ۱۹۲۶، اندكي پس از ظهور رضاشاه، مسئول 
آمريكايي ماليه ايران، آرتور چستر ميلسپو، به گروهي از وزيران گزارش بلندي از فساد در ارتش ايران 
مي دهد. اين گزارش، كه در فصل يازدهم تشريح شده است، تصويري تكان دهنده از اوضاع ارتش 
به دست مي دهد و خبر از دردسر در شرف وقوع مي دهد. همانطور كه ميلسپو پيش بيني كرده بود، 
شورش هايي جدي در خراسان و آذربايجان در تابستان ۱۹۲۶ آغاز شد. علاوه بر اين [مخالفتها] در 
كردستان نيز برپا بود، و در پي اينها توطئه اي جدي در درون ارتش براي قتل رضاشاه، يعني دسيسة 
پولادين، در آخرين دقيقه كشف گرديد. مجازات شايسته به شورشيان داده شد و دسيسه چينان لرزاني 
پايه هايي را كه تخت رضاشاه بر آن استوار بود، دست كم گرفتند. جايگزيني وزرا و «بحران هاي» 
متوالي كابينه و ترميم ها در سال هاي ۲۷ ـ ۱۹۲۶ حكايت از  بي ثباتي وضعيت سياسي مي كرد. حتي 
مجلس ششم كه به شيوة پهلوي «انتخاب» شد، و در ژوئيه ۱۹۲۶ افتتاح گرديد، نشانه هايي از مستقل 
بودن از اراده شاهانه را نشان مي داد. خرقه بيزانسي و سياست خنجرنشان، و همچنين قتل مدرس 
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در فصل دوازدهم تشريح شده اند. پاسخ به 
اوضاع بحراني، انتصاب كابينه اي در فوريه 
۱۹۲۷ بود كه اسماً زيرنظر نخست وزيري 
مستوفي الممالك بود، لكن تمام اختيارات 
اجرايي در «مثلث زمامداري» سه وزيري كه 
مستقيماً پاسخگوي شاه بودند، متمركز بود؛ و 
البته كنترل ارتش و ابزارهاي امنيتي در كف 
شاه باقي ماندند. انتصاب «مثلث زمامداري» 
نشانه آغاز استحكام سلطنت پهلوي بود. در 
ــت وزيران تغيير مي كردند،  حالي كه نخس
ــر تيمورتاش،  ــتمل ب مثلث زمامداري مش
ــند باقي مي  ماندند. در  فيروز و داور بر مس
ــد، در  ــت ش ۱۹۲۹ فيروز بركنار و بازداش
ــه كار خود ادامه  ــي كه دو نفر ديگر ب حال
ــپو در ژوئن ۱۹۲۷ بيش  ــزل ميلس دادند.ع
ــندي گسترده  از پيش بر بدنامي و ناخرس
ــزود. اندكي پس از  ــت پهلوي اف از حكوم

ــدند و از  ــتگاه قضايي محروم ش تغييرات قضايي در مي ۱۹۲۷، كه طي آن روحانيون از كنترل دس
وزارت عدليه بركنار شدند، قضيه ميلسپو بيش از پيش بر مخالفت روحانيون افزود. قرارداد اكتبر 
۱۹۲۷ روسيه و ايران و اعطاي امتياز ماهيگيري در خزر به روسيه همچنان مايه تحريك دشمني مردم 
و روحانيون عليه حكومت گرديد. در پي اين امر قانون ثبت املاك در فورية ۱۹۲۸ مطرح گرديد كه 
بار ديگر از قدرت و حيات روحانيت شيعه كاست. حكومت افزون بر افزايش سركوب، در ۱۹۲۸ با 
ايجاد «احزاب سياسي» تصنعي، كه پيشگامان احزاب سياسي مشابه خود در دهه هاي ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ 
بودند، واكنش نشان داده بود. در اندك زماني تا ژانويه ۱۹۲۸، يك ديكتاتوري ستمگر به وجود آمده 
بود و حكومت پهلوي آماده بود تا مخالفانش را، كه روحانيون شيعه مهم ترين آنها بودند، خرد كند. 
ريشه دواندن بي اعتمادي و خصومت دو طرفه ميان روحانيون شيعه و حكومت پهلوي در فصل   
سيزدهم تشريح شده است. بسياري باور داشتند كه رضاشاه بهايي است، و ظن روحانيون با سوء رفتار 
نسبت به علماء و انتصاب بهاييان به سمتهاي مهم دولتي بيش از پيش افزوده مي گشت. در ۲۴ مارس 
۱۹۲۸، در حادثه اي كه احتمالاً در تاريخ ايران سابقه نداشت، رضاشاه در حرم مطهر قم سيلي سختي بر 
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چهره يك روحاني برجسته شيعه مي نشاند. در پي انتخابات مجلس هفتم در تابستان ۱۹۲۸، حكومت، 
حركت خود را عليه مخالفان روحاني آغاز كرده بود، از آن جمله مدرس؛ كه بازداشت و تبعيد او در 
پي شكستش در انتخابات در فصل سيزدهم بيان شده است. در دسامبر ۱۹۲۸، مجلس متمم قانون 
ثبت املاك و پس از آن شاه بيت حمله به روحانيت شيعه، يعني «قانون اصلاح لباس» را تصويب كرده 
بود. اين قانون همه مردان را ملزم مي كرد كه به جاي فينه يا عمامه «كلاه پهلوي» بر سر كنند و به جاي 
عباي سنتي ايراني كت هاي سبك اروپايي بپوشند. زنان ملزم شدند در ميان عموم چهره خود را عيان 
كنند. اين اقدامات باعث مخالفت شديد روحانيت شيعه و متدينين گرديد. در مقابل، دولت تا تابستان 
۱۹۲۹، حقيقتاً يك حكومت رعب عليه روحانيت به راه انداخت و در سركوب مخالفت آشكار آنها 
موفق شد. با خواندن اسناد مي توان عمق خصومتي را كه پيروزمندان انقلاب اسلامي ۱۹۷۹، نسبت به 
حكومت پهلوي از خود نشان دادند و نيز ديدگاه آيت االله خميني نسبت به شخص رضاشاه را، كه در 
عصر او يك طلبه جوان بوده است، فهميد. تحولات افغانستان در ۱۹۲۸ كه اقدامات مشابه در آن به 
بروز مقاومت انجاميده و شاه افغان را وادار به فرار از كشور خود نمود، نشان دهنده اين است كه يقيناً 
در ايران نيز مشكل جدي وجود داشته است. مقاومت در برابر «اصلاحات» از جمله شورش هاي ايلي 
گسترده در ۱۹۲۹، در فصل چهاردهم بيان گرديده اند. مهم ترين اين شورش ها، شورش قشقايي بود كه 
ارتش آن را با سختي سركوب كرد. «آرام سازي» مناطق قومي نيازمند شماري از اقدامات خشونت بار 
بود؛ از آن جمله كوچ اجباري لرها به مناطق دوردست در سال هاي ۳۰ـ۱۹۲۹، كه اين موارد نيز در 
فصل چهاردهم آمده اند. تا ۱۹۳۰ مخالفت آشكار ايلات سركوب شده بود و تعداد زيادي از سران 
ــده بودند. حكومت پهلوي علاوه بر بازداشت شمار زيادي از روحانيون  ــته يا اعدام ش ايلات كش
و رهبران ايلات، آن دسته از شخصيتها را كه به نظر مي رسيد ظرفيت خصومت ورزي دارند زنداني و 
سركوب كرده بود، كه شناخته شده ترين آنها فيروز و صارم الدوله بودند. حتي تيمسار حبيب االله شيباني، 
افسري كه بيشترين سهم را در سركوب شورش هاي كردستان و فارس برعهده داشت و رئيس پليس 
ــياري را  ــترده رعب، مرگ بس تهران بود، از حبس و بي آبرويي در امان نبود. به زودي حكومت گس
در پي داشت و قربانيان زيادي گرفت.۲۱ رضاشاه كه اسماً يك پادشاه مشروطه بود، قوة مقننه و تمام 
شاخه هاي دولت را در كنترل داشت. او در شخص تيمورتاش، وزير دربار، خدمتگزاري توانا و مشتاق 
داشت. تا دسامبر ۱۹۳۰، كه اين كتاب با آن پايان مي يابد، رضاشاه پنج سال است كه بر تخت است 
و مخالفان آشكار سركوب شده اند. همانطور كه سفير آمريكا اشاره كرده است تا ۱۹۳۱ تاج و تخت 
ــت. او در واقع در اوج قدرت خود است. از آن پس، اوضاع رو به  ــاه ايمن تر از هر زماني اس رضاش
وخامت مي نهد و آنگاه كه حكومت پهلوي در آستانه سقوط قرار مي گيرد، با تهاجمي كه به رهبري 

انگليس در اوت ۱۹۴۱ رخ مي دهد، نجات مي يابد.
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